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The main purpose of the current study, which is conducted 
through a descriptive-analytic method, is  the  representation of  
beliefs and epistemic sub-world in Emam Ali’s khotbe-ye- 
108(108th Sermon) Based on Paul Werth’s Text worlds theory. 
It considers text in three dimensions; Text worlds, Discourse 
worlds, and Sub-worlds. Author and reader interact In Text 
worlds through of text. Discourse worlds deal with situations 
and sub-worlds determine the producer’s beliefs and 
approach. Sub-worlds are divided into deictic sub-worlds, 
Attitudinal sub-worlds, and Epistemic sub-worlds. The current 
study wants to answer these questions: Which kind of text is 
used in this  text, which Sub- worlds is predominant in the text, 
and how does it combine three worlds? Achievements 
demonstrate the usage of descriptive-discursive and 
Instructive text that is suitable for interaction in the ceremony. 
All of the sub-worlds have been used in speech, but the 
epistemic sub-worlds are outstanding. They are represented by 
a metaphoric system through Incrementation. Incrementation 
reveals the main Mapping in which the relationship between 
the government and the people is encountered Emam and 
people’s one. The government’s relationship is represented by 
binary oppositions metaphors; the wolf-sheep and Emam- 
people friendship is shown by the doctor-patient one. 
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 یامام عل  باور   زانینوع نگرش و م  یانجام گرفته، بررس  یلیتحل-یف یتوص  ةویهدف از پژوهش حاضر که به ش
 ي هاندیفرا   قیاز طر  یشناختجهان معرفتی و  متن  یوستگیبه پ  دنیرس  یالبلاغه و چگونگنهج108  ۀ(ع) در خطب

شده است که   فادهمتن پل ورث است  يهاجهان   یشناختیّۀکار از نظر  نی ا  ياست. برا  ی افزایش و انطباقشناخت
پاسخ به   یدر پ  یپژوهش کنون. کندیم یرسبر رشمولیمتن و جهان  ز  گفتمان، جهان متن را در سه بُعد جهان

 ۀ گانسه  يهااز جهان  کیاستفاده کرده و به کدام  یاز چه نوع متن  ادشده ی  ۀسؤالات است که امام در خطب  نیا
. سؤال آخر  اندکردهاستفاده    امی پ   ياقناع مخاطب و القا  ينشان داده و چگونه از آنها برا  يشتریتوجّه ب  شمولریز 
که در «جهان متن»    دادنشان    هاافتهیخطبه دخالت دارند.    ۀگانسه  يهاجهان  بیدر ترک  یی ندهایچه فرا  نکهیا

سه   شده است.  ادهاستف   يو ابزار   یگفتمان-یف یاز سه نوع متن توص  یتعامل  تیّداشتن ماه  لیمذکور به دل  ۀخطب
 ی و مکان  یزمان  ةباز   یو مکان  يکار رفته است؛جهان اشار در متن به  یو معرفت  ینگرش  ،ياشار   شمولری جهان ز 
به    شتریب  ینگرش  يها. از جهانردیگیبر ماز خلقت آدم تا عصر امام از عالم ملُک تا ملکوت را در   ياگسترده

با     گرید  يهاتر از جهانکه برجسته  یت معرف  شمولری جهان هدف توجّه شده، امّا جهان ز   یهایاستعارهاست، 
الهام  يهاساختری که ز   شودیساخته م   ند یکه با فرا  ی هایاستعارهاست؛    د یقرآن مج  هاياستعارهگرفته از  آن 

مردم   -و امام  امبریپ   ۀمردم در تقابل با رابط  -هیّامیبن  ۀکه در آن رابط  سازندیم  ياستعار   يانظام شبکه  ش»ی«افزا
«انطباق» در جملات    ندیفرا   ،همچنین.  شوندیم  انیب  مار یب-گوسفند و پزشک-گرگ  ي استعار   يهانگاشت  اب

 دارد.   ینییتب ای یحیتوض ،یف یمرکبّ نقش توص
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 . مقدمه 1

مبناي مناسبی براي تحلیل   4نگر و کلی   3نگر ءانداز جز با دو چشم   2ورث   1هاي متنجهان   نظریۀ
داستانا مجموعه و  استشعار  معاصر  کوتاه  نظریهّ   .هاي  مربوط گفتمان  تواندمی  این  و   هاي 

که با استفاده از استنادات    معنااینند، بهکبا توجه به متن مشخّص    هاي فکري شاعر راساخت زیر 
ها،  متنی یعنی عناصر روایی (زمان، مکان، شخصیتّ، اشیا)، اسامی و ضمایر، افعال، قیود، گزاره 

ساخت و  جملات  نگرش نوع  اهداف،  تمایلات،  افکار،  متن،  در  موجود  استعاري  و هاي  ها 
   شود.بندي و اعتقاد او به باورهایش سنجیده میمیزان پايحتی باورهاي شاعر و 

بوطیقاي   نظریۀالبلاغه به نام «خطبۀ قاصعه» براساس  هاي نهجدر پژوهش حاضر یکی از خطبه     
بررسی جهان شود. هدف از انتخاب این خطبه  بررسی می  )1999(   هاي متن ورثشناختی جهان

با توجه به مقدمات ورث در متن مورد نظر است.    نظریۀامام و نقش فرایندهاي    5زیرشمول معرفتی
 :   خواهد بودزیر  پرسشوجوي پاسخ به سه فرایند تحقیق در جست ،شدهیاد

 اند؟در خطبۀ قاصعه از چه نوع متنی استفاده کرده امام .۱
از جهان  امام .۲ به کدامیک  نشان ٦شمول  گانۀ زیر هاي سهدر خطبۀ قاصعه  بیشتري  توجهّ 

 کنند؟ ها براي اقناع مخاطب و القاي پیام استفاده میداده و چگونه از آن
 گانۀ خطبه دخالت دارند؟هاي سهدر ترکیب جهان چه فرایندهایی .۳

 هاي فوق باشند، عبارتند از: توانند پاسخگوي پرسش فرضیاّتی که میهمچنین،      

 گفتمانی است. -متن خطبۀ قاصعه توصیفی .۱
 شود.ساخته می هاياستعارهاهمیّّت بیشتري دارد که با  جهان زیرشمول معرفتی  .۲

 گانه نقش دارند.  هاي سهدر پیوستگی جهان 8و انطباق  7فرایندهاي افزایش .۳
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 پیشینۀ پژوهش  .۱
اۀ  نظریّ در  ترجم  یرانورث  رو  يهاکتاب  ۀ در  با  مجاز  و  یو  آنتوناثر  1  یشناخت   یکردياستعاره 

در   ابتدا  رکتاب اخیمعرفّی شده است.  4ول  استاك  یترپ  3یبوطیقاي شناختو    )1390( 2بارسلونا 
عنوان    1393سال   با  محمّدرضا گلشنی  شناختیتوسط  به 1393(  بوطیقاي  و سپس  لیلا وسیلۀ  ) 

متأسفّانه متن اصلی کتاب   ترجمه شد.  )1393(  آمدي بر شعرشناسی شناختیدرصادقی با عنوان  
) موجود نیست، اماّ 19999اثر پل ورث (    5هاي متن: بازنمایی فضاهاي مفهومی در گفتمانجهان

 نویس ورث آن را منتشر کرده است.  میک شورت با تغییراتی در پیش
میان         نظریۀّ  هاییپژوهشاز  متنجهان که  تحلیل  در  را  ورث  متن  بههاي  ادبی  کار هاي 

) به «تحلیل متون داستانی کودك با رویکرد 1389اند، در آغاز افراشی و نعیمی حشکوایی ( گرفته
پرداخته شناختی»  همچنینشعرشناسی  (،  اند.  تحلیل 1389صادقی  در  را  آن  خود،  مقالۀ  در   (

کار گرفته است. پس از او به   اند،پلنگانی که با من دویده یوز داستان    ۀگانۀ مجموعهاي سهجهان
و   داستان  1393(  همکارانگلفام  روایی  متن  سازندة  عناصر  نظریۀّ    احتجابشازده)  برمبناي  را 
هاي متن: مطالعۀ  ) در مقالۀ «تحلیل داستان در نظریۀّجهان1395اند. افراشی (رسی کرده مذکور بر 

که تمرکز نویسنده بر جهان نگرشی بوده و جهان   دادموردي وداع اثر جلال آل احمد» نشان  
نشانۀ بی معرفت نیز  نادیده شناختی  و  نژاد انگاشتن مرگ شخصیّت داستانی است. لطیفتفاوتی 

ب) در مقالۀ خود با عنوان «چگونگی انتقال جهان نگرشی و معرفتی پیامبر اسلام 1396سري (رود
به کودکان در داستان راستان شهید مطهري» نشان داده است که چگونه نویسنده با استفاده از 

شمول ترکیب انواع متن روایی و توصیفی به تولید متنی پویا و جذاّب دست یافته و در جهان زیر 
نگرشی، اهدافی چون تنبیه و تحذیر و تذکر را از شخصیّت اصلی داستان یعنی پیامبر به مخاطب 

این پژوهش، جهان زیر  براساس  از استعارة منتقل کرده است.  با استفاده  شمول معرفتی داستان 
الف) در   1396نژاد (حذر داشته است. لطیف بیماري غرورساخته شده مخاطب را از ابتلا به آن بر 

اثر فروغ   سوزددلم براي باغچه میشمول معرفتی ورث در شعر  عنوان «جهان زیر   بالۀ دیگري  مقا
فرخّزاد» نشان داده است که شاعر به پیروي از فرم روایی شعر آزاد از گونۀ روایی استفاده کرده 
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کار گرفته به  انسانیتّ و عاطفه  هاي استعاري، استعارة باغچه را به مفهومساخت و با پیوستن زیر 
و    لاآقابایۀّ  قض« هاي متن داستان  جهان) در مقالۀ «129- 105:  1400(  همکارانوهابیان و  ت.  اس

» با استفاده از نتایج اثر صادق هدایت براساس رویکرد شعرشناسی شناختی  »ده کمپانی لیمیتداولا
کار رفته و بر امید و جهان زیرشمول بیشتر با جملات شرطی به   اند کهماري به این نتیجه رسیده آ

رفته   کارماضی استمراري به آرزو بنا شده است. در عنصر زمان بیشتر ماضی ساده و پس از آن  
) در 1401نژاد (لطیفخواهد خواننده را در گذشته به حرکت درآورد.  است، چون نویسنده می 
در تشخیص جهان معرفتی شعردوري و ... اثر باباچاهی بر پایۀ نظریۀّ   1مقالۀ «تأثیر جهان اشاري
جهان شناختی  در بوطیقاي  را  شعر  استعاري  نظام  و  اشاري  جهان  نقش  ورث»،  پل  متن  هاي 

و  فلسفی  مبانی  از  استفاده  با  بعد  مرحلۀ  در  و  است  سنجیده  شاعر  معرفتی  جهان  تشخیص 
مندي فهم گادامر نشان داده است که فهم امروزین شناختی نظریاّت شناختی یعنی تاریخمعرفت

- 126:  1402(  همکارانحیدري و  المثل با فهم آن در گذشته متفاوت است.  شاعر از یک ضرب 
جهان158 انگارة  «کاربست  مقالۀ  در  شعرشناسی )  رویکرد  بیکس:  شیرکو  اشعار  در  متن  هاي 

اند  هایی بر فراز قلهّ» از شیرکو بیکس به این نتیجه رسیده شناختی» با تحلیل مجموعه شعر «چراغ 
تفاده از روایت دوم شخص یکی شده است. شده با اسکه جهان متن و گفتمان در اشعار بررسی 

از طریق کاربرد قیدها جلوة بیشتري دارد.   2هاي زیرشمول، جهان آرزو از میان جهان  ،همچنین
نشان دهد  روپیشدر مقالۀ    نگارنده تا  انطباق در   که  بر آن است  افزایش و  چگونه فرایندهاي 

قاصعه البلاغه  نهج  108انسجام زیرساخت استعاري متن براي بازنمود جهان معرفتی امام در خطبۀ  
 نقش دارند. 

 هاي متن ورث جهان  نظریۀّ .۲
توان ذهن مطرح کرد که در آن می گراییفلسفی جدیدي را با عنوان نقش  نظریۀّ  3هیلاري پاتنم

دهد، مطالعه کرد؛ عملیاّت  ذهنی را که  براساس کارکردهاي شناختی و عملیاّتی که انجام میرا  
می بدنند،  و  مغز  از  نشانهمستقل  کاربرد  کمک  به  کامپیوتر  مانند  بی توان  صوري  معنی هاي 

زبان مدل  وارد  این دیدگاه  و روانسازي کرد.  به همراه  شناسی شد وشناسی، هوش مصنوعی 
). براساس 51-50:  1398پور،  فلسفۀ صوري چهار رشتۀ علوم شناختی نسل  اوّل  را شکل داد (نیلی
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گرفته از آن نیست، بلکه ذهن نوعی دیدگاه سنتّی علوم شناختی، ذهن برخاسته از مغز و شکل
غیربدن  بهدستگاه  ما  مغز  و  است  انتزاعی  ابزار میمند  به کمک آن کار کند عنوان یک  تواند 

لیکافدرحالی توسّط  بعدها  که  دوم  نسل  شناختی  علوم  ماهیّت  پایه  1که  پایۀ  بر  شد،  گذاري 
) تجربۀ 53و در پی تعمیم و گسترش شواهد تجربی است (همان:    2مندکارکرد ذهن بنا شده، بدن 

 شود.بازنمایی می 4هاي تصوّري و طرحواره  3طریق استعارة شناختیمند ازبدن 
هاي منشعب از علوم شناختی نسل دوم، بوطیقاي شناختی است که در بیست شاخهیکی از       

روان مطالعات  از  اخیر  عصب سال  این شناختی،  در  است.  آمده  وجود  به  ادبی  نقد  و  شناختی 
فکر  انتقال  و  معنا  ایجاد  براي  فقط  ادبی  متون  و  نیست  ادبیاّت جدا  نظام  از  زبان  نظام  رویکرد 

گانه را براساس هاي چند دهند و امکان خوانش نیستند، بلکه کیفیّت احساسی دریافت را نشان می
حال فرایندهاي شناختی خاصیّ وجود دارند که ساختار  کنند. درعینپایگاهی علمی فراهم می

تواند می 5سازي و مفهوم منديبدنکنند. بوطیقاي شناختی با تکیه بر درك شعري را محدود می
براي آن دسته از نظریاّت ادبی تلقیّ شود که   6محورخواننده   -مؤلفّ   -یک دیدگاه تلفیقی متن

   دانند.متون ادبی را محصول درك ذهن می
شود و ممکن است شبیه جهان واقعی یا جهان متن، جهانی فرضی است که در متن ساخته می     

وسیلۀ ورث در و سپس به   1997در    7مفهوم جهان متن ابتدا توسّط سمینو   قیاس با آن باشد.قابل
شناختی است، - نقشی-شناسی گفتمانمطرح شد. ورث که زبان  8عنوان فضاي مفهومیبا    1999

زبان  اساسی  مفاهیم  متن خود  نظریۀّ  زباندر  و  متن  میشناسی  تلفیق  را  شناختی  و شناسی  کند 
 شناسی متن اي بر زبان مقدمّه که نظیر آن در آثار برجستۀ قبلی مانند   رساندفرایندي را به کمال می

درسلر  و  دایک1981(  9بوگراند  ون  آثار  و  کینچ  10)  و  1983(  11و  دارد    همکاران)  وجود 
)Hidalgo, 2000: 321  .( 
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قبیل نظریاّت لیکاف، هایی بین مدل او و سایر نظریاّت شناختی از  کند که «شباهتورث اشاره می
هاي  هاي مذکور اساساً به جنبه یک از مدل وجود دارد، اماّ باور دارد که هیچ  2و فوکونیه  1لانگاکر 

). کتاب ورث Werth, 1999: 46پردازند» (مهم زبان یعنی ساختار دانش و بافت گفتمان نمی
بینی نظریاّت ضمن معرفّی و بازهاي متن: بازنمایی فضاهاي مفهومی در گفتمان  جهانبا عنوان  

کامل الگویی  ارائۀ  به  عملی پیشین،  و  میتر  متن  تحلیل  براي  به تر  و طوريپردازد؛  مفاهیم  که 
ساز شدة قبلی را تحت یک نظام منسجم به عناصر جهان هاي پراکندة معرفّیاصطلاحات و جهان

هاي شناختی لیکاف کند. او از استعارهشمول تقسیم میگانۀ متن، گفتمان و زیر هاي سهو جهان
کند، نظریۀّ ابدال عبارات اشاري شمول معرفتی استفاده می) در ساخت جهان فرضیِ زیر 1987(

برداري را از برد، اماّ بیشترین بهره کار میشمول عبارات اشاري به) را در جهان زیر1982( 3بوهلر 
ذهنیجهان فضاهاي  و  گفتمان  ترنر   4هاي  و  جهان1994(  5فوکونیه  عناصر  در  بعد)  و به  ساز 
پیتر استاكگانه میهاي سهجهان نظریۀّورث توسط  بارسلونا2002ول ( کند.  خلاصه شد.    6) و 

متنِ ، ضمن مرور نظریاّت جهان8متناي بر نظریۀّجهان مقدمّه) در کتاب  2007(  7«جوانا گاوینز 
اصطلاح  و  پرداخت  آنها  تکمیل  به  نظریۀّشناسی  پیشین  براي  داد»  جهان منسجمی  ارائۀ  متن 

)Kohn, 2011: 1  .( 
به عقیدة ورث ما از طریق گفتمان و یک مفهوم محوري که همان فضاي شناختی یا مفهومی     

می سخن  می است،  و  تدوین گوییم  و  فهم  براي  ما  که  است  باور  این  بر  ورث  نویسیم. 
). Pollard, 2002: 96سازیم (هاي متن را میهاي پیچیده، ساختارهاي ذهنی یا جهانگفتارپاره

سازند؛ تعاملی کننده در هنگام تعامل با متن میکننده و دریافتجهان متن «فضایی است که تولید 
). بحث اصلی ورث این است  Werth, 1999: 17که ممکن است نوشتاري یا گفتاري باشد» (

کند که اصطلاحاً  شناسی تماماً درون یک فضاي شناختی متراکم عمل می بردکه معناشناسی و کار 
پیش  ،بر آنشود. علاوهته میبه آن فضاي ذهنی گف از  موقعیتّی فرض وي  بافت  زبانی در  هاي 
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اینکه ورث فرض می کند. مهماستفاده می کند یک حوزة مفهومی وجود دارد که مشترکاً تر 
 ).  Hidalgo, 2000: 322گیرد (میکنندگان شکل کننده و دریافت وسیلۀ تولید به

منزلۀ ابزاري براي درك نظریۀّ ورث، یکی از رویکردهاي خوانش است که در آن جهان به«     
کننده دارد اقل دو شرکت رود. جهان رویدادي زبانی است که حدّمیکار  چگونگی اثر ادبی به

: 1393ول،  اند (استاكنمایی متنی جهان واقعی است که متن و بافت در آن ترکیب شده و باز 
  ، کهحالیدر   ؛کنداي را بازنمایی می«جهان متن نوعی سناریوي مفهومی است که مسئله).  242

). :Werth, 1999 83کند» (بافت موقعیتّی است که رویداد کلامی را احاطه می    1جهان گفتمان
معنا اینسازي بنا شده است؛ بهدهد که بر تجربیاّت انسانی و مفهوم ورث مدلی زبانی را ارائه می

عنوان مبناي تعریف متن و گفتمان  نمونه و فضاهاي ذهنی را بهیا قاب، پیش  که او مفاهیم فِرِم
داراي سه لایۀ جهان متن، جهان گفتمان و را  هر متن    ) وHidalgo, 2000: 322گزیند (میبر 

زیر عناصر داندمیشمول  جهان  با  و  دارد  اشاره  متن  مفاهیم  پیوستگی  و  ترتیب  به  متن  . جهان 
شخصیّتسازِ  جهان مکان،  متن  زمان،  در  موجود  اشیاي  گزاره  و  نقشو  ساخته   2گستر  هاي 

(موقعیتّی)  می محیطی  بافت  شامل  گفتمان  جهان  فرا شود.  را  متن  که  زیرا است  است،  گرفته 
کند. ورث با استفاده از  دهد، دریافت میخواننده متن را با استفاده از موقعیتّی که در آن رخ می

گفتمان در هم   3که چگونه جملات درون یک زمینۀ مشتركِ  دهددو جهان یادشده نشان می
هاي فرض کنند و پیشادغام شده و با استفاده از فرایند افزایش بین جملات پیوستگی ایجاد می

می تکمیل  و  تأیید  یا  رد  متن  مورد  در  را  و ما  باورها  بر  مشتمل  که  زیرشمول  جهان  کنند. 
و 4هاي مورد بحث اوست، به سه بخش جهان اشاري، نگرشی  هاي نویسنده یا شخصیّتگاهدید 

گانه، هاي سه). براي تشخیص هریک از جهانWerth,1999:180-209(  شودمعرفتی تقسیم می
 هاي متنی خاصیّ وجود دارد. نشانه 

هاي باور فرهنگی و مذهبی خوانندگان با هم فرق داشته باشد، جهان متن آنان با اگر جهان     
شمول معرفتی و نگرشی آنان نیز با یکدیگر تفاوت زیرهاي  نتیجه جهانیکدیگر متفاوت است. در 

مثال چون باور مسیحیان و مسلمانان دربارة داستان پیراهن یوسف متفاوت خواهد داشت. براي
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(استاكاست، شیوة ساخت جهان گفتمان آن دارد  فرق  با هم  نظریۀ260ّ- 1393:261ول،ها   .( 
ها ها و استنتاجکند، زیرا وقتی گزارهطرف می هاي تفسیر را بر جهان متن بسیاري از محدودیّت

می بررسی  میرا  پیدا  متن دست  تبیین جهان  براي  دانش لازم  به  بدینکنیم،  تنها  کنیم.  ترتیب 
اي وجود داشته کنندهقبول و ممکن هستند که براي آنها دلایل متنی کافی و قانع هایی قابلخوانش 

 ).  261-262باشد (همان: 
 جهان متن   1.3

هاي و گزاره 1 سازشامل عناصر جهان  آید وجهان متن سازوکار شناختی ابزار درك به حساب می
و اشیاي موجود در    ساز عناصر زمان، مکان، شخصیتّگستراست. منظور از عناصر جهاننقش 

باعث شکل که  است  متن میگیري پسمتن  مکان جهت می شوندزمینۀ  و  زمان  به  و  دهندو 
گستر  هاي نقشگزاره   کنند. ها و دیگر اشیاي جهان متن را براي ارجاع قابل دسترسی میشخصیّت

ها و ها و فرایند ها، رخدادبرند و حالات، کنش روایت یا حرکت درون جهان متن را پیش می
گستر یا جملات ربطی و هاي نقشگزاره   سازند  ها و جهان متن را میقضایاي مرتبط با شخصیّت

کنند. مثلاً جملۀ آنها احساس کردند به خواب ها را بیان میها و رخدادتوصیفی هستند یا کنش 
 ,Werthگشتند، کنش یا رخداد است (میوصفی است و جملۀ پرندگان بر   کمتري نیاز دارند،

 )   243-244: 1393ول، استاك؛ 180 :1999
کنند. این نقش، سرشت نوع گسترِ جهان متن عمل میهاي  نقشسازها در تقابل با گزاره جهان

معنا که متن مانند روایتی است که با گسترش طرح  اوّلیۀّ داستان این کند؛ بهادبی متن را تعیین می
می  توصیف  توصیف  با  که  وصفی  مینقش شود؛  مشخّص  غیره  و  (گسترها   ,Hidalgoشود 

2000: 323 .( 
ها به شرح زیر به چهار کنند و براساس آن، متنمتن را تعیین می  2گستر، گونۀ هاي نقشگزاره 

 شوند.  دستۀ روایی، توصیفی، استدلالی و تعلیمی تقسیم می
. 
. 
. 
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 ) Stockwel,2002:138گستر (هاي نقشگزاره ):1جدول (
 متن
      

 کنش گفتاري  کارکرد                                  نوع اسناد    

گزارش،                     گستر   پیرنگ              کنش، رویداد                     روایی - 1
 کردننقل

    توصیفی: - 2
 توصیف صحنه       گستر                صحنه حالت                                     صحنه 

 توصیف شخصیّت  گستر                     شخص حالت، صفت                           شخص
(روال  جریان 

 عادي)            
(پیشروال عادتی برندة گستر 

 جریان)                  
 توصیف جریان 

 
استدلالی  - 3

 (گفتمانی)            
(پیشگزاره ربطی برندة گستر 

 بحث)                    
 فرض، نتیجه   

(پیشهدف امري     تعلیمی (ابزاري)                - 4 برندة گستر 
 هدف)                  

 خواست، فرمان در

 
 جهان گفتمان   2.3

(شاعر) و  چهرة مخاطبان در مکالمه یا ارتباط بین نویسندهبهشامل ارتباط چهره  جهان گفتمان
عنوان یک رویداد زبانی، موقعیتّی بلافصل است که از متن، محیط خواننده است. جهان گفتمان به

هاي آنی شود و عوامل دخیل در آن عبارتند از: دریافت گو تشکیل میوپیرامون و طرفین گفت 
بیم و  امیدها  خاطرات،  دانش،  باورها،  حاضر،  موقعیّت  خیالات در  و  نیاّت  رؤیاها،  ها، 

کنندگان گفتمان. براي اینکه انبوه اطّلاعات یادشده در چارچوب جهان گفتمان کنترل  شرکت 
اطّلاعات مرتبط با گفتمان یا همان زمینۀ پردازیم، بلکه تنها از  هاي ممکن نمی شود، به تمام بافت

شناختی و استنباطی را به کنیم و در این راه خود متن است که اطّلاعات زبانمشترك استفاده می
دانش محصوحوزه  از  محدودي  میهاي  میر  گفتمان  وارد  اطّلاعات جدید  وقتی  شوند،  کند. 

می تغییر  مشترك  میزمینۀ  ذهن  در  اطلاّعات  پردازش  به  که  هنگامی  و  عناصر کند  پردازیم، 
 1393ول،  ؛ استاكWerth, 1999: 192(شوند  موجود در بافت به زمینۀ مشترك افزوده می

:231 .( 
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به آنچه گفته شد، جهان        هاي ذهنی هستند که متن و جهان گفتمان هر دو ساختار با توجهّ 
برخی جنبهنمود باز  فرایند مفهوم هاي مفهومی  قاب در  الگوي ذهنی  واقعیتّند.  نقش هاي  سازي 

سازي از تجربیاّت ما برگرفته شده است، تواند دانشی را که از طریق مفهوم مهمیّ دارد، چون می
سازماندهی  جمع  و  موقعیّتآوري  و  ذخیره  کند  حافظه  در  که  را  همنوعی  تکرارشوندة  هاي 

 ).  Werth, 1999: 110شود، به قاب تبدیل کند (می
 جهان زیرشمول   3.3

، ترجمۀ 1393ول،  شمول، نمایندة دگرگونی در بافت جهان متن هستند (استاك هاي زیرجهان
اصل  یسندهنو  وقتی).  236گلشنی:   متن  جهان  زمان  یاز  عقب جلو  ي هابه  و  مکان  ترتر  یا  یا  ها 

شود، جهان زیرشمول از آن جهت اهمیّّت یساخته م  شمولیر بزند، جهان ز  یزگر  اشخاص دیگر
دباور   دارد که و  ترجمۀ 1393   ول،(استاك   شوندیم  یجادا  آندر    هاشخصیّت  هايیدگاه ها   ،
 ي، در نظریۀّجهان متن وجود دارد: جهان اشار  یرشمولسه نوع جهان ز  یطورکلّ). به247  صادقی،
 . )Werth, 1999: 210-258(ی و معرفت  نگرشی

 جهان زیرشمول عبارات اشاري   1.3.3
باز شامل  اشاري  عبارات  زیرشمول  عقب جهان  به  (آینده) 1گشت  جلو  به  جهش  هرنوع   2،  و 

هر نوع تغییر و انتقال و توجهّ  حرکتی است که در موقعیّت فعلی زمانی و مکانی رخ دهد. پس  
تواند شخصیّت داستانی را وارد جهان دادن از صحنۀ اصلی جهان متن به صحنۀ دیگر مینشان 

مستقیم نیز باعث ورود به جهان   قولزدن یا تماشاي تلویزیون. جملۀ نقلزیرشمول کند، مانند تلفن 
مثلاً در جملۀ دیروز وقتی آنجا کند،  شود، زیرا متن را از گفتمان اطرافش جدا میزیرشمول می

قول مستقیم وجود دارد که در آن ضمیر سوم گردم». یک نقلمیبودیم، گفت: «فردا به اینجا بر 
اوّل به   زیر شخص  قول یک جهان  نقل  داخل  و جملۀ  یافته  تغییر  تلقیّ می شخص  شود شمول 

)Werth, 1999: 210237- 236:  1393ول، ؛ استاك 248:  1393ول، ؛ استاك  .( 

 شمول نگرشی زیر   هاي جهان   2.3.3
زیرجهان میهاي  مشارکان شکل  باورهاي  و  اهداف  آرزوها،  براساس  نگرشی  و  گیردشمول 

آ «جهان هدف«جهان  و  باور»  «جهان  را می3رزو»،  (استاك»  ترجمۀ گلشنی: 1393ول،  سازد   ،
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: 1393ول،  رزو وجود دارد (استاكکنند، در جهان آها آرزو یا تصوّر می آنچه شخصیّت).  236
»، «خواستن» و غیره کردن یالبافیبودن»، «خ کردن»، «امیدوار هایی مانند «آرزو) و با گزاره 171

نمیرمزگذاري می از  شود، مثلاً جملۀ «آدم دلش  را  برود»، مخاطب داستان  به تخت  خواست 
ها نسبت به کند که بیانگر نگرش شخصیّتبرد و وارد جهانی میجهان متن پیش رو بیرون می

ها تعمیم یک کنش است، زیرا نویسنده از کلمۀ «آدم» استفاده کرده و این حس را به کلّ انسان
داشتن»،   هایی مثل «اعتقاددهد، با گزاره ها را نشان میداده است. جهان باور که باور شخصیّت

«فکر اور«ب و  «دانستن»  می داشتن»،  معرفّی  آنچه ).  236:  1393ول،  (استاك شودکردن» 
برنامهشخصیّت خود  جهان  تغییر  براي  میها  است ریزي  موجود  هدف  جهان  در  کنند، 
توان هاي آن را می، چه آن کنش به فعلیّت رسیده باشد یا خیر. نمونه )171  :1393ول،  (استاك

«وعده  «پیماندر  «تهدید ها»،  «دستورها»،  «در ها»،  و  «پیشنهادها»  کرد  خواست ها»،  مشاهده  ها» 
 ). 236: 1393ول، (استاك

 شمول معرفتی جهان زیر   3.3.3
شخصیّت جهان آنچه  دارند،  باور  بدان  خود  جهان  بودن  درست  دربارة  داستانی  دنیاي  در  ها 

میزیرشمول   را  (استاكمعرفتی  معرفتی،   ).171:  1393ول،  سازد  زیرشمول  جهان  در  راوي 
می ارائه  که  متنی  جهان  مابین  را  خیالی  و  فرضی  میجهانی  معرفّی  که هایابزار  کند.دهد،  ی 

آنها می با  متن  باز نظریۀّجهان  را  احتمال  و  امکان  بعُدِ  از: تواند  عبارتند  مدیریّت کند،  و  نمایی 
ها یا و همچنین مُدال   )if,so(پس   -مانند اگر  ،آیندجملات شرطی که با قیود شرط و نتیجه می

مانند   کمکی  آنافعال  امثال  و  باید  شاید،  جهان  ).238-237(همان:    هااحتمال،  هاي محتواي 
میزیر  معرفتی  به شمول  گونه تواند  جابههمراه  متضمّن  اشاري  و  نگرشی  زمان، هاي  در  جایی 

مکانی،  از  موقعیّت  که  کند  احضار  را  جدید  جهانی  و  باشد  اشیا  و  از شخصیّت  پر  بافتی  نظر 
 ). 238: 1393ول، احتمالات باشد (استاك

گانه دو فرایند «افزایش» و «انطباق» را که براي معرفّی و پردازش هاي سهبر جهانعلاوه  ،ورث     
ها درون یک پردازد که چگونه گزارهمی دهد. افزایش به این موضوع  اطّلاعات لازمند، شرح می

پشت سر    1شوند و چگونه براي رسیدن به پیوستگی متنیزمینۀ مشترك گفتمان با هم ادغام می
قرار می (همان: هم  به323- 4گیرند  فرایند  این  از  مهمیّ  قسمت  زنجیرة  ).  تشکیل یک  با  ناچار 

 
1text coherence 
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دهد و شود که جدیدترین اطلاّعات را در اختیار ما قرار میمرجع در دنیاي متن انجام میپیش
با معرفّی اطّلاعات جدید به  شامل عبارات اشاري مکانی، زمانی و شخصی است. انطباق الزاماً 

دهندة شود که با اجزاي تشکیلاي انجام میوسیلۀ عناصر سازنده اي ایجاد و بهزمینهروشی پیش 
قبیل جملات درونه گزاره  از  (لانه ها  و گروه اي  تداعی میگیري شده)  اسمی  شوند (نک  هاي 

در 267:  1999ورث،   پیش)،  معرفّی  براي  غیرمعمول  روشی  انطباق  که  نتیجه  است  پیام  زمینۀ 
ا زمینۀ گزاره معمولاً اطلاّعات کهنه رکه پیشحالیشود، درکردن نشان داده میمعمولاً با اظهار

کند: «جایی که یک صورت ) پدیدة انطباق را چنین تعریف می281:  1999کند. ورث (حمل می
به اطّلاعات جدید  شامل  وابسته  را  دستوريِ  آن  بعد  مرحلۀ  در  اطّلاعات  اماّ  است،  پیوسته  هم 

 دهد».افزایش می

غیر      بیان  یا  انطباق  و  متعارف  بیان  بین  صورت تمایز  به  منجر  پدیدة متعارف  مجددّ  بندي 
اي عنوان پدیده فرض تغییر یافته و در اینجا بهشود که در آن برداشت سنتّی از پیشفرض می پیش

هاي معناشناختی نامیده فرض هایی که در گذشته پیششود؛ یعنی پدیده گفتمانی درنظر گرفته می
گیرند و به ها پشت سر هم قرار میزمینۀ گزارهعنوان قسمتی از پیششدند، در حال حاضر بهمی

 ).  253شوند (همان: منزلۀ اطّلاعات گفتمان شناخته می
 البلاغه  نهج   108گانه در خطبۀ  هاي سه تحلیل جهان .  4

 جهان گفتمان    1.4
نهجتمام خطبه بر خدا هاي  مبتنی  که  را  اسلام  گفتمانی  با هم جهان  ارتباط  در  شناسی، البلاغه 

کند و مخاطبان کوفی گرایی است، معرفّی میشناسی و آخرتشناسی، دشمن گرایی، دنیااسلام 
خوانند؛ جهانی که بر اساس باور میتر خوانندگان را در طول تاریخ به دین حق فرا و در بعُد وسیع 

ها جهان کلانِ متن ها و روایات خطبه گیرد. شخصیتّ به قرآن و احساس مسئولیّت اماّم شکل می
کنند، حضرت  آورند و اجزاي به ظاهر پراکندة جهان گفتمانی را به هم مربوط میرا به وجود می

ی ها. گویالسّلام هم راوي است و هم شخصیّت اصلی برخی روایاتِ موجود درخطبهعلی علیه 
هر خطبه بخشی از زندگی حضرت است که متناسب با موقعیّت و رویدادي اجتماعی، به قصد 

موسوم به خطبۀ قاصعه سعی 108در خطبۀ  شود. اماّم  ایجاد تغییر و تحوّلاتی در جامعه ایراد می
هاي اسلامی آگاه و رفتار امیهّ و خطر تسلّط آنان و مسخ ارزش کنند مردم را از ماهیّت بنیمی

قبلی یعنی عدم آگاهی   انگاشت پیش   کنند. بدین وسیلهبینی  گرانۀ امویان را در آینده پیشاستثمار 
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با   . سپسشودگویی جایگزین آن میاي با عنوان غیب شود و انگارة تازهاز آینده در متن رد می
دادن به کوفیان، وظیفۀ آنان را که تشخیص حق از باطل، حفظ اسلام و سپردن حکومت هشدار 

 کند. به اهل ولایت است، به آنان گوشزد می

 جهان متن   2.4
 عناصر جهان متن   1.2.4

اشیا هستند. در خطبۀ    ها وشخصیتّ مکان، چنانکه گفته شد، عناصر سازندة جهان متن، زمان،
زمان108« البلاغه  امویان »نهج  آیندة  و  او، حال  و گزینش  پیامبر  آدم،  از خلقت  مختلف  هاي 

به میان آمده است. مکان(روز  تا رستاخیز سخن  بر کوفیان)  ها عالم غیب، سرزمین گار تسلّط 
است. شخصیّت  کوفه  و  بنیبطحا  پیامبر،  خدا،  طالبان حق، ها  زیرکان،  آگاهی،  صاحبان  امیهّ، 

هاي شخصیتّی تقابلی کنندگان به حق و جفتمردم، مردم کوفه، رهبر جامعه، طاغوت، دعوت 
گستر  هاي نقشتهیدستان هستند که طیّ گزاره –بزرگواران، پادشاهان-فطرتانپدر، پست-فرزند
 گیرند. گفتمانی و ابزاري را بر عهده می-هاي توصیفینقش 

 شمول  هاي متن و زیر گستر در جهان هاي نقش گزاره   2.2.4
شمول هاي زیر شود که جهان متن و جهانخطبه از نظر موضوعی به هفت قسمت تقسیم می    

 شود:  به تفکیک در جدول مشخصّ و سپس ذیل آن توضیح داده می
 قاصعه»«هاي متن و زیرشمول خطبۀ گستر در جهانهاي نقشگزاره ): 2جدول (

 جهان معرفتی  جهان نگرشی  جهان اشاري  جهان متن  خداشناسی  .۱

آفرینش  با  که  سزاست  را  خدایی  ستایش 
و   برهانها تجلّی کرد و با  مخلوقات بر انسان

قلب بر  را  خود  کرد. دلیل  آشکار  هایشان 
مخلوقات را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید، 
که فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که  
دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست،  

پرده ژرفاي  خداوندي  علم  را  که  غیب  هاي 
شکافته است و به افکار و عقاید پنهان احاطه 

 دارد.

 گفتمانی -توصیفی 
 
 

به   بازگشت 
  ) گذشته 

 موجودات)

 
 

 جهان فرضی معرفتی: استعارة پرده 
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شود. نقطۀ صفر گفتمانی در وصف خداوند آغاز می  -جهان متن این خطبه با متنی توصیفی     
بیان می افعال مضارع  با  به در خطبه زمان حال است و  افعال ماضی  بند، شود،  این  کار رفته در 

برند که مربوط به زمان خلقت انسان است، در شمول اشاري گذشته میخواننده را به جهان زیر 
شویم. در اواخر بند خواننده شود و وارد زمان حال میاواخر بند کانون جهان متن اصلی غالب می 

استعاره، جهان زیر ایجاد میبا یک  معرفتی  پرده شمول فرضی  «غیب  معناهاي  کند که در آن 
استعاره   از  منظور  هستند.  دسترسی  قابل  خوانندگان  براي  است»  پرده  شکافندة  خداوند  است، 

. استعاره زبان مذهب است و هدف  )197:  1382است (لیکاف،   2هاي مفهومیبین حوزه   1تناظر 
کار  استعاره  زیرا  است،  ضرورت  یک  بلکه  نیست،  کلام  زیبایی  و  بلاغت  صرفاً  کردي آن 

شناخته و فراماّديّ را بر  دهد موضوعی انتزاعی، پیچیده، ناتوضیحی دارد. استعاره به ما امکان می
جا که ترند. هر هاي حسیّ نزدیکاساس موضوعات عینی درك کنیم؛ موضوعاتی که به دریافت 

ها رود. «استعاره کار میهاي بیشتري به شود، استعارهالبلاغه مطرح میتري در نهج موضوع انتزاعی 
چشم ایجاد  به انداز با  زبانی  عبارات  دیگر  به  نسبت  را  ما  توصیف  قدرت  تازه،  نحوي   هاي 

تر  )  و ما را از مبدأ عینی 160-2:  1391،همکارانمحمّدي و  دهند» (نور فرد افزایش میبهمنحصر
  ).164کنند (همان: تر منتقل میبه مقصد انتزاعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1mapping 
2conceptual domain 
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 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره ):3جدول (
 جهان معرفتی  جهان نگرشی  جهان اشاري  جهان متن  وصف پیامبر  .۲

تنومند   درخت  از  را  پیامبر 
سر از  نور پیامبران،  چشمۀ 

و  بلند  جایگاه  از  هدایت، 
از  بی بطحا،  سرزمین  از  همانند، 

برچراغ در  هاي  افروخته 
سرتاریکی از  و  هاي چشمهها 

بر طبیبی  حکمت  پیامبر  گزید. 
بیماران   درمان  براي  که  است 

شفا مرهم  است.  او سیاّر  بخش 
داغ ابزار  و  زخمآماده  ها کردن 

شفاي   براي  است.  گداخته  را 
گوشقلب و  کور  هاي  هاي 

هاي لال، آماده و با شنوا و زباننا
داروي خود در پی یافتن بیماران  

 گردان است.شده و سرفراموش

نوع متن:  
  -توصیفی

 گفتمانی 
 

پیامبر طبیبی  
است ....:  

گرد  عقب
 زمانی 

حرکت از  
آسمان به 

زمین (تغییر  
 مکانی) 

 
 

شمول جهان زیر
فرضی معرفتی با  

سه استعارة  
درخت، چراغ، 

 طبیب و بیمار
تکرار 

هاي  ساخت
دستوري مشابه:  

 از + متمم 

گزاره -توصیفیمتن         است.  نقشگفتمانی  اکثراً  هاي  و  پیامبرند  و  به خداوند  مربوط  گستر 
گرد شود که نسبت به عقب گشت به گذشته ساخته میکنشی هستند. جهان زیرشمول اشاري با باز 

زمانی بند اوّل جلوتر است و آن اشاره به زمان آفرینش پیامبر و عصر بعثت ایشان است. جهان 
اشاري مکانی نیز از بند پیش تا این بند، با یک سیر نزولی از ملکوت به سرزمین بطحا ساخته  

شمول فرضی معرفتی امام شود که جهان زیر اي وصف میشود. در این قسمت پیامبر به گونه می
شود و در حوزة  اولِّ آن معناهایی کند. جهانی که با حوزة استعاري ساخته میعلی را آشکار می

اي از این درخت است» وجود دارد. امام  ران درخت هستند و پیامبر اکرم (ص) شاخهپیامبمانند: «
استعارة «شجرة طیبّه از  احتمالاً  استعاري  این حوزة  الهام گرفته است.  1براي ساختن  » در قرآن 

 
السّماء: آیا ندیدي که خدا چگونه مثلی زده است؟ سخنی پاك االله مقلاً کلمه طیبّه کشجره طیبّه اصلها ثابت و فرعها فیالم تر کیف ضرب1

اش در آسمان است. ابراهیم، اش (در عمق زمین) استوار و شاخه(که ریشه در ایمان و اعتقاد صحیح دارد) مانند درختی پاك است که ریشه
24   
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و  منبع  پیامبر  است.  نور  هدایت  است.  چراغ  «حکمت  است:  استعاره  چهار  شامل  دوم  گروه 
در سر  باشد،  داشته  دست  در  چراغ  که  درنتیجه کسی  است»،  تاریکی  است. جهل  نور  چشمۀ 

کند. پس پیامبر در این جهان زیرشمول معرفتی، به عنوان منبع نور، چراغ تاریکی راه را پیدا می
خوردار کند. در گروه استعارة سوم «مردم  حکمت را در دست گرفته تا مردم را از نور هدایت بر 

کند و آنها را با داروي جاهلی، بیمار هستند و پیامبر طبیب سیاّري است» که بیمارانش را پیدا می
 دهد. دین شفا می

 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره): 4جدول (
 جهان معرفتی  جهان نگرشی  جهان اشاري  جهان متن  علل انحراف امویان  .۳

و دل  بنی نور حکمت، جان  با  امیّه 
هاي خود را روشن نساخته و با شعله 

نورانی  را  قلب خود  دانش  فروزان 
چهارنکرده چونان  پایان اند. 

سنگ و  و صحرایی  سخت  هاي 
بهنفوذ رازناپذیرند.  هاي  تحقیق 

آگاهی آشکار درون براي صاحبان  
و راه حق براي گمراهان نیز روشن 
چهره  از  نقاب  رستاخیز  و  است 

هاي خود را براي انداخت و نشانهبر
حقّند،  طالب  که  آنان  و  زیرکان 

 نمایاند.

- توصیفی
 گفتمانی  

 
 
 
 

رستاخیز:  
رفت  جلو

زمانی از زمان 
به بنی امیّه 

آینده 
 (رستاخیز) 

  
 

استعارة  
و چهار پایان 

 سنگ سخت  
قید  به تحقیق: 

بر   دال  مختصّ 
 باور یقینی 

 
 

بخشی پیامبر  امیهّ است که در تقابل با صفت روشنیگفتمانی در وصف بنی-این بند توصیفی      
گیرد، زیرا امویان از چراغ حکمت و نور هدایت پیامبر استفاده نکرده در تاریکی جهل قرار می

پایان صحرایی  امیهّ چهاراند. در جهان فرضی معرفتی امام با دو استعارة «بنیرفتهو گمراهی فرو 
گاه اماّم، راه حق هم براي اهل شویم. از دید هاي سخت هستند»، مواجه میامیهّ سنگ هستند، بنی 

کنند. رازهاي درونی حقّ و هم براي اهل باطل مشخّص است، ولی اهل باطل آن را اظهار نمی 
رد جهان  رفت زمانی واخیز با یک جلوکرد رستا شود. در یادمردم تنها در روز رستاخیز آشکار می

 شویم. شمول اشاري میزیر 
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 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره ):5جدول (
 جهان معرفتی  جهان نگرشی  جهان اشاري  نوع متن  نکوهش کوفیان  .۴

کوفه!  -1 پیکر- 2مردم  با  را  شما  هاي چرا 
  - 3نگرم؟  هاي بدون جسد میروح و روحبی

کنندگانی بدون صلاحیتّ  چرا شما را عبادت 
و بازرگانانی بدون سود و تجارت و بیدارانی 
خفته و حاضرانی غایب از صحنه، بینندگانی 

سخن و  کر  شنوندگانی  لال نابینا،  گویانی 
می بر -4کنم؟  مشاهده  گمراهی  پرچم 

افراشته شده و طرفداران آن هاي خود برپایه
سنجند  فراوان گشته شما را با پیمانۀ خود می

کنند (با دست خویش شاخ و  کوب میو سر
- 5).  1388:231ریزند) (میبرگ شما را فرو 

رچمدارشان از  ملتّ اسلام خارج و بر راه  پ
 گمراهی ایستاده است.  

 گفتمانی -1
- 3  و  2
 بزاريا
 
 
 

- 5  و  4
 فتمانی گ

تغییر -1
 شخص 

 

 
جهان    -3  و  2

 هدف

 
 
 
 

بازرگان،    -4
 درخت 

استعارة  
پیمانه، پرچم، 
 پرچمدار، راه

شمول عبارات در ابتداي بخش چهارم با تغییر ضمیر سومشخّص به دومشخّص وارد جهان زیر      
هدف اماّم از پرسش، ترغیب و تشویق مخاطبان کوفی به    3و    2شویم. در جملات  اشاري می

شدن از خواب غفلت و استفاده از تمام ابعاد وجودي خویش براي هدایت است که براي بیدار 
کنند. در ادامه اماّم خطر سود هستید» در جهان معرفتی استفاده میآن از استعارة «شما، بازگانان بی 

امیهّ چوپان «شما درخت هستید، بنی  هاياستعاره فرمایند و در آن از  امیهّ را گوشزد میغلبۀ بنی 
شمول فرضی  هستند. گمراهی پرچم است، معاویه پرچمدار است، گمراهی راه است»، جهان زیر 

م معاویه یمعرفتی  و  گرفته  را  آن  و گمراهی جاي  واژگون شده  هدایت  راه  آن  در  که  سازد 
است.   مذهب  معناي  به  عربی  در  ملّت  اینکه  توجهّ  قابل  است.  شده  گمراه  ملّت  پرچمدار 

  هاي استعاره اي است.  گیرد، حاوي نکات تازهنظر میی که اماّم براي پیروان معاویه درهایاستعاره
فروشنده  معاویه  غیرقابل  «پیروان  گندم  شما  است.  پیمانه  سنجش  معیار  هستید،  گندم  شما  اند. 

فروش هستید» به این موضوغ اشاره دارد که پیروان معاویه چون بازاریانی شما را با پیمانۀ مذهب 
شوید. مصرف دور ریخته میهاي بیسنجند و از دید آنان شما چون گندم خود یعنی گمراهی می
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نتیجۀ قابل برداشت از گفتمان این است که شما نه در گروه حق جایگاهی دارید و نه در گروه 
 باطل حامی و طرفداري دارید.  

 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره ):6جدول (
جهان   امیّه خبر از کشتار و فساد بنی  .٥

 متن 
جهان  
 اشاري 

جهان  
 نگرشی 

 جهان معرفتی 

، جز دست یابندپس آن روز که بر شما  -1
را   شما  از  کمی  نگذارندتعداد  - 2،  باقی 

ونان باقیماندة غذایی اندك در ته دیگ چ
دانه  اطراف یا  در  چسبیده  غذاي  هاي 

پوست مانند  را  شما  به ظرف،  چرمی  هاي 
و همانند خرمن شما    فشارندمیهم پیچانده  

اي که و چونان پرنده  کوبندمیشدّت  را به 
از لاغر  دانه  را  این  جدا کندهاي درشت   ،

ساخته،  جدا  شما  از  را  مؤمنان  گمراهان 
 .  کنندنابود می

  
- توصیفی
 گفتمانی 

رفت  جلو
 زمانی 

باور:   جهان 
افعال 

 شده مشخّص

جملۀ  -1
 شرطی 

جهان  -2
معرفتی    فرضی 

استعاري:  
ته   غذاي 

دیگ،  
هاي دانه 

در  چسبیده 
ظرف،  اطراف 
چرم،  پوست 

 خرمن، پرنده 

با جهان زیر         بند  شود که با حرکت به جلو وارد زمان آینده و شمول اشاري آغاز میاین 
شود و با استفاده از یک جملۀ شرطی (اگر بر شما دست یابند، امیهّ بر کوفیان میدورة تسلّط بنی 

شمول فرضی معرفتی امیهّ را در جهان زیر ...) و چهار گروه جفت استعارة تقابلی، ماهیتّ رفتار بنی
هاي غذاي  مانده هستند. کوفیان دانهعبارتند از: «کوفیان غذاي ته  هاياستعاره دهد. اماّم شرح می

چسبیده در اطراف دیگ هستند. کوفیان پوست چرم هستند. کوفیان گندم هستند. کوفیان دانه 
م را مانند غذاي داخل دیگ  خوار مردامیۀّ مردمامیهّ پرنده هستند». در استعارة  اوّل بنیبنی  -هستند

باقی می تنها تعداد کمی از آنان را  گذارند. در استعارة بعد کوفیان مانند آب داخل خورده و 
ها را فشرده و تا قطرات آخرش را امیهّ سخت آنآبی هستند که بنیهاي چرمی پرمشک یا کیسه

امیهّ مانند آسیابانی هستند که هاي گندم و بنیکنند. در استعارة سوم کوفیان مانند دانهخالی می
امیهّ مانند پرندگانی هستند که مؤمنان امّت را کنند. در استعارة آخر بنیآنها را خرد و آسیاب می

خورند. در هر چهار استعاره ویژگی مشترك خوردن (یا هاي درشت جدا کرده و میمانند دانه
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مثابه کوبیدن مردم به امیهّ است. سخت نوشیدن) وجود دارد و همگی آنها دال بر آدمخواري بنی 
سخت دانه نشانۀ  گندم  بیهاي  فشار  و  بنیگیري  حکومت  که  حدّوحصر  است  آینده  در  امیهّ 
زیر می را  مردم  خُرد  خواهند  زمانه  مشکلات  آسیاي  «بهسنگ  پیشوندي  قید  شدّت»، کنند. 

امیهّ را نسبت به مردم  امیهّ است و شدتّ سختگیري بنیدهندة جهان معرفتی اماّم نسبت به بنی نشان 
می نشان  خالیدرا  همچنین  خالیهد.  آخر،  تا  غذا  دیگ  با کردن  آب  قطرات  آخرین  کردن 

دهندة حداّکثر سوء استفادة امویان  هاي درشت از ریزهمه نشان کردن دانهدادن مشک و جدافشار
یافتن، تعداد اندکی بار مردم در زمان حکومت آنان است. دست وفه و وضعیّت رقّت از مردم ک 

کردن همه جهان نگرشی اماّم را نسبت به ماهیّت کردن، نابود گذاردن، فشردن، کوبیدن، جداباقی
 رسانند. دهد که ظلم و فشار را نسبت به مردم به اوج میامیهّ نشان میخوار بنی غاصب و آدم 

 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره ):7جدول (
جهان   جهان نگرشی  جهان اشاري  جهان متن  هشدار و سفارش به اطاعت از اهل بیت  .۶

 معرفتی 
کننده  هاي گمراهبا توجّه به این همه خطرات، روش 

ها تا  ها و ظلمت کشاند؟ تاریکی شما را به کجا می 
تا چه  پردازي سازد؟ دروغ کی شما را متحیّر می  ها 

فریبد؟ از کجا دشمن در شما نفوذ  زمانی شما را می 
 گرداند؟  کرده به اینجا آورده و به کجا باز می 

سر  هر  که  باشید!  پروندهآگاه  را  هر آمدي  و  اي 
باز  را  دوغیبتی  به  بارهگشت  مردم!  اي  است.  اي 

هاي دهید، دل شناس خود گوش فرا سخن عالم خدا 
هاي او  خود را در پیشگاه او حاضر کنید و با فریاد

راستی سخن  بیدار شوید! رهبر جامعه باید با مردم به
و   تبدیل  وحدت  به  را  مردم  پراکندگی  و  گوید 
گرداند.   اماّده  حق  پذیرفتن  براي  را  خود  اندیشۀ 

ها را براي شما شکافت،  پیشواي شما چنان واقعیّت 
مهره  شکافتن  از  چونان  را  حقیقت  و  ظریف  هاي 

باطل چون شیرة درختی که از بدنۀ آن خارج شود،  
 بیرون کشید. 

 ابزاري 
 
 
 
 
 
 
 

 -ابزاري 
 گفتمانی 

 
 
 
 
 

نفوذ   دشمن 
کرده:  

گرد  عقب 
 زمانی

پرسشی  _ هدف  
و   تنبیه  بر  مبنی 
 تحذیر و هشدار) 

 
 
 
 
 
 مري ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

فرضی  
معرفتی 
استعارة  

سفتن  مهره
شیرة   و 

 درخت 

شدن در وادي گمراهی گرداندر بند اوّل اماّم با آوردن چند جملۀ پرسشی مخاطبان را از سر      
هاي دهد که فریب دروغ دارد و به آنها هشدار میحذر میکند و از عاقبت نفوذ دشمن بر آگاه می
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شود و اماّم با جملات امري به تنبیه و تذکرّ امیهّ را نخورند. در بند دوم باز نوع متن ابزاري میبنی
از آنها درکوفیان می بند ویژگی خواست میپردازند و  این  پایانِ  متنبهّ شوند. در  هاي کنند که 

دانند که در جویی و افشاي حقیقت را لازمۀ رهبري اماّم عصر میبخشی، حق راستگویی، وحدت 
شده را براي امام بودن صفات یاد گیرد و لزوم دارا امیهّ قرار میپردازي بنیتقابل با فریب و دروغ 
شویم که شمول معرفتی اماّم آشنا میکنند. در جملات پایانی با جهان زیربا قید «باید» عنوان می

نشان می است»،  مهره  «واقعیّت  استعارة   اماّم جواهربا  که  مهرة دهد  ظرافت  با  که  است  سازي 
کند، مبادا بشکند و از دست برود. در استعارة دوم «حق و باطل ظریف حقیقت را سوراخ می

گیر درخت است. حقیقت شیرة درخت است» اماّم مانند طبیبی شیرة حقیقت را از درخت باطل می 
 تا از آمیختگی حق و باطل جلوگیري کند.   

 «قاصعه» ۀخطبهاي متن و زیرشمول گستر در جهانهاي نقشگزاره ):8جدول (
جهان   جهان اشاري  جهان متن  امیّه بنی ها در حکومت  خبر از مسخ ارزش  .۷

 نگرشی 
 جهان معرفتی 

پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلّط یابند، باطل بر 
ها سوار  جاي خود استوار شود و جهل و نادانی بر مرکب 

و دعوت  یافته  زمان عظمت  به حق  و طاغوت  کنندگان 
بی  و  روز اندك  شد.  خواهند  درندة  مشتري  چون  گار 

ها سکوت  ور شده و باطل پس از مدّت خطرناکی حمله 
می  در  نعره  دست  خدا  قوانین  شکستن  در  مردم  کشد. 

می  هم  جدا دست  در  و  متحّد  گذارند  دین  از  شدن 
دروغمی  در  و  در  گردند  و  دوست  هم  با  پردازي 

روزگاري   چنین  چون  و  یکدیگرند  دشمن  راستگویی 
کننده  رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد و باران خنک می 

پست  آورد،  سوزش  و  پر  گرمی  را  جا  همه  فطرتان 
شوند. مردم  آن  نیکان و بزرگواران کمیاب می کنند، می 

درندگان،   چون  پادشاهان  و  گرگان  چون  روزگار 
مردگان  تهی  چونان  مستمندان  و  آنان  طعمۀ  دستان 

بندد و دروغ  می خواهند بود، راستی از میانشان رخت بر 
شود. با زبان، تظاهر به دوستی دارند، اماّ در دل  فراوان می 

افتخار می  به گناه  به  دشمن هستند.  پاکدامنی  از  کنند و 
می  واژگونه شگفت  پوستینی  چون  را  اسلام  و  آیند 

 پوشند.  می 

  -توصیفی 
 گفتمانی 

جلورفت  
 زمانی

  
 

فرضی   جهان 
معرفتی 

استعاري:  
درنده،گرگ  
طعمه،   و 

پوستین  
 واژگونه 
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کند که درآن شمول اشاري میتغییر زمان حال به آینده در ابتداي بند، ما را وارد جهان زیر      
شمول معرفتی شود. سپس اوضاع خطرناك دورة امویان با جهان زیر دورة تسلّط امویان وصف می

کار است، روزگار درنده است، «باطل انسان است، جهل سوار  هاياستعارهشود که از  ساخته می
گیرد تا دین حق د. جهل مرکبی در خدمت درندة باطل قرار میشوباطل درنده است» ساخته می

رویی و مسخ اسلام ها و رواج دورا از مردم بگیرد و پیامد آن در جهان باور امام، وارونگی ارزش 
است، چنانکه در جهان استعاري فرضی معرفتی امام، اسلام عصر اموي مانند پوستینی است که 

میمردم   واژگونه  را  درندهآن  پادشاهان  هستند،  گرگ  «مردم  تهیپوشند.  طعمه اند،  دستان، 
هایی که در لباس گوسفند هستند، مستمندان مردگان هستند»، اسلام پوستین است و امویان گرگ 

دستان را طعمۀ خود قرار دهند و مؤمنان را از هستی ساقط کنند. فریبند تا بتوانند تهی مردم را می
ظالم، گرگ در از حکومت  پیروي  به  نیز  مردم  مینتیجه  ارزشصفت  و  را  شوند  اسلامی  هاي 

 کنند.   سازند و از آن براي رسیدن به امیال و اهداف دنیوي استفاده میوارونه می 
   هایافته .  5

گفتمانی است، زیرا از طرفی ماهیتّ خطبه و سخنرانی گفتمانی -ها توصیفیمتن در اکثر بند نوع
توصیف،   دراست که سخنران و شنوندگان در آن حضور و تعامل دارند، از طرف دیگر امام  

رسد و قصد ایشان آگاهاندن مخاطبان یا اقناع کنند که به نتایج مشخصّی میفرضیاّتی را دنبال می
آنهاست. نوع متن در بند چهارم و ششم ابزاري است که امام در آن با جملات امري و سؤالی 

دهند و در پایان بند شش مردم را به پیروي از رهبر مردم را آگاه کرده به آنان تذکرّ و هشدار می
کنند. محور خطبه گفتمان حق و باطل است که با توصیف موقعیّت گذشته، حال و توصیه می

ام محور حق و امویان محور باطلند. امام با توصیف دو گیرد. خدا، پیامبر و امآینده صورت می
عنوان امام یک بار به  کنند. در این خطبهمحور حقّ و باطل مردم را به راه روشن حق دعوت می

شوند که در صورت اخیر عنوان شخصیّت شعري مطرح میمشاركِ جهان گفتمان و یک بار به
کردن مردم و وظیفۀ و بیدار   پذیري هستند که نقش آگاهاندن شناس» و صادق و حق «عالم خدا

 ).141:  1390البلاغه،برقراري وحدت و بیرون کشیدن حق از میان شبهات را بر عهده دارند (نهج 

رفته در بند یک تا پنج، سیر منظّم زمانی از زمان گذشته به حال (نقطۀ صفر) و کارافعال به     
امیهّ، غفلت دهد و از زمان آفرینش مخلوقات، پیامبر و بعثت او تا عصیان بنیآینده را نشان می

کند. در بند چهارم و ششم به نقطۀ صفر یعنی  اهل کوفه و وضعیّت مردم را در عصر اموي بیان می
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دهند و در بند پنجم و هفتم گردیم که امام در آن به کوفیان هشدار میمیزمان خواندن خطبه باز
کنند. بدین  هاي اسلامی اشاره میرفت زمانی به آیندة عصر اموي و مسخ ارزشهم با یک جلو

گرد دارند. در بند چهار و شش در نقطۀ شمول در بخش یک و دو عقب هاي زیر ترتیب جهان 
 رفت زمانی دارند. صفر هستند و در بند پنج و هفت جلو 

و از   -هدایتمحل بعثت پیامبر و منشأ  -جهان اشاري مکانی با حرکت از ملکوت به بطحا     
به رستاخیز   افشاي حقایق-بطحا  به    -محل  به عصر جاهلی و مجددّاً  از آنجا  و  به کوفه  سپس 

 گردد. میزمین کوفه بازسر 
تغییر ضمیر سوم جهان اشاري شخصیّت     با  به دوم ها  انجام میشخص  از  شخص  شود. هدف 

تغییر جهان اشاريِ مکانی، استدلال، مقایسه و آگاهاندن است. جهان اشاري شخص در بند اوّل 
شود و در بند هفتم مجددّاً وارد شخص میشخصّ است و از بند چهارم تا ششم دوم تا سوم، سوم 

اشاري سوم  برخی شخص میجهان  اشاري، وجود لحن تخاطب در  تغییر جهان  شویم و علّت 
 بندهاست.  

با ضمیر سوم   هايامام توصیف     بیان میبند اوّل، دوم وسوم را  کنند، ولی در هنگام شخص 
 کنند. شخص استفاده میخطاب به کوفیان در بندهاي چهارم، پنجم و ششم از ضمیر دوم 

 شود.  اي دال بر جهان نگرشیِ آرزو دیده نمی در تمام خطبه هیچ گزاره     
شدة ورث در خطبه وجود ندارد که مستقیماً باور گوینده هاي تعریف اي از گزارههیچ گزاره      

امّا مجموعۀ گزارهرا نشان   ها و افعال و فحواي خطبه حاکی از باور یقینی امام است که دهد، 
آمیز ریشه درعلم الهی و حکمت ایشان دارد. براي مثال افعال بند اوّل خطبه، نشانۀ نگرش تحسین 

 گار بر عالم غیب است.   امام نسبت به خداوند و اعتقاد به علم مطلق و تسلّط پرورد 
در بند چهارم و ششم شش جملۀ سؤالی و سه جملۀ امري دال برجهان هدف وجود دارند که      

 ها تنبیه و تذکّر و هشدار و تحذیر مخاطبان کوفی است.   هدف آن 
شمول دیگر به نحو هاي زیرشمول معرفتی بیش از جهانهاي فرضی زیر در این خطبه جهان     

شود که  گوناگونی ساخته می  هاياستعارهکند، چنانکه در بند دوم تا هفتم  نمایی میبارزي خود 
دهند. حوزة معنایی خدا، پیامبر و اي را تشکیل میهاي مفهومی جداگانههر گروه از آنها حوزه 

امیهّ گاه در تقابل با دو حوزة امیهّ. حوزة معنایی بنیامام، حوزة معنایی مردم، حوزة معنایی بنی
می قرار  مردم  با  تقابل  در  گاه  و  پیامبر  و  استعارخدا  اینکه  دیگر  نکتۀ   108خطبۀ    هايه گیرد. 
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آفرینی نبوده بلکه گرفته شده، پس هدف امام تنها زیبایی البلاغه (خطبۀ قاصعه) از قرآن بر نهج
هاي هاي استعاري و ریشهبیان و تبیین حقایقی است که در قرآن و شرع مقدسّ آمده است. حوزه

بهقرآنی آن  افزایش  فرایند  در  بیان میها  منسجم  نظري گفته شد، طور  مبانی  در  شود. چنانکه 
 ها در زمینۀ مشترك است. فرایند افزایش، چگونگی ادغام و پیوستگی گزاره

 فرایندها   1.5
 فرایند افزایش   1.1.5

گانه در زمینۀ مشترك (جهان متن) براي رسیدن به پیوستگی هاي هفتدر این بخش ارتباط بند
شود، زیرا چنانکه گفته شد، متن مانند روایتی است که با گسترش طرح اوّلیۀّ  رسی میمتنی بر

می توصیف  توصیف  داستان  با  که  وصفی  جهاننقششود،  عناصر  و  مشخّص گسترها  ساز 
گفتمانی مواجهیم که از نظر معنایی مکملّ یکدیگرند؛  - گردد. در سه بند اوّل با متنی توصیفیمی

رسند که علم و حکمت الهی بر امیهّ به این نتیجه مییعنی امام از توصیف خداوند، پیامبر و بنی
هاي بیمار آفریده است عقاید بشري احاطه دارد، به همین دلیل خداوند پیامبر را براي شفاي قلب

چراغ حکمت را به دست گیرد و راه تاریک جهل بشري را با نور هدایت خود روشن کند،   تا
اند، آن را نپذیرفتند امیهّ از نور حکمت و دانش استفاده نکرده، با اینکه حقیقت را دریافتهاماّ بنی

کنند که چرا چشم و گوش بینا  و از راه حق منحرف شدند. در بند چهارم کوفیان را سرزنش می
اند که گمراهی جانشین هدایت شده و معیار سنجش به نور هدایت نبوي را بسته و اجازه داده

کنند تا کوفیان هاي مکرّر تأملّ برانگیزي را مطرح میمردم قرار گیرد. در این قسمت امام پرسش 
شود و هدف از ها ابزاري براي رسیدن به جهان هدف محسوب میرا به فکر وادارند. این پرسش 

کنند و کاملاً آنها  دادن است. امام در بند پنجم با مردم اتمام حجّت میرح آن تذکرّ و هشدار ط
امیهّ ادامه یابد، سرنوشت شومی را براي مردم رقم خواهد کنند که اگر حکومت بنیرا آگاه می

ی ملموس هایاستعارهبار مردم را با وصف آیندة عصر اموي در خلال  زد. سپس وضعیّت اسف 
می بنی بیان  آن  در  که  آدمکنند  جماعتی  به  میامیّه  تبدیل  را  خوار  مردم  جان  شیرة  که  شوند 

شخص تغییر شمول به دوم کنند. در اینجا جهان زیر برداري را از آنان میمکند و حداّکثر بهره می
کنند می  برانگیزهایی تأملّشود. اماّم مجددّاً شروع به طرح پرسش یافته و متن دوباره ابزاري می

خواهید به گمراهی ادامه دهید. سپس با جملات که فحواي آن این است که تا چه زمانی می
دهید؛ عالمی که وظیفۀ کنند که به سخنان عالم رباّنی خود گوش فرا خواست می امري از مردم در
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بر  با  قراري وحدت و روشن او  نیز  راه حقیقت است. مفهوم شکافتن حقیقت   هاي استعاره کرن 
پایان به آیندة کوفیان در زمان نهد. درشمول معرفتی امام را بنا میزیبایی بیان شده که جهان زیر

 هاياستعارهشمول معرفتی یک حوزة مفهومی از  کنند و با ارائۀ جهان زیر امیهّ اشاره میتسلّط بنی 
صفتانی هستند که به مردم تهیدست حمله سازند که در آن امویان و پیروانشان گرگ مرتبط می

هایی پردازند، گرگ کشند. حکاّمی که با استفاده از نام اسلام به غارت مردم میکرده آنان را می
استعارة پوشیدن    زیبایی در قالبشوند. امام این مفهوم را به هستند که در لباس گوسفند ظاهر می

فرمایند؛ استعارة گرگی که پوستین گوسفند پوشیده، بر وارونگی و مسخ پوستین وارونه بیان می
 ارزشهاي اسلامی دلالت دارد.  

کار رفته در ... خطبۀ قاصعه به تصویر کشیم،  به  هاي استعاره حال اگر جهان معرفتی امام را با مرور  
 گیرد: یابیم که از قرآن نشأت میتري دست میبه شبکۀ مفهومی بزرگ 

 خطبه  هاي استعاره منشأ قرآنی    1.1.1.5
 : بند دوم   هاياستعاره 

 ) 24(ابراهیم:  أَلمَْ تَرَ کیَفَْ ضَربََ اللَّـهُ مثََلاً کَلِمۀًَ طیَبِّۀًَ کَشجََرَةٍ طیَبِّۀٍَ: شجرة طیبّه
 ) 35: کَأَنَّهاَ کَوکَْبٌ درُيٌِّّ یُوقَدُ مِن شجََرَةٍ مُّباَرَکۀٍَ زَیتُْونۀٍَ (نور

 اي از این درخت است. پیامبران درخت هستند و پیامبر اکرم (ص) شاخه
چشمۀ نور است. جهل تاریکی است»، حکمت چراغ است. هدایت نور است. پیامبر منبع و سر 

خوردار نور، چراغ حکمت را در دست گرفته تا مردم را با «نور» هدایت  (پیامبر به عنوان منبع بر 
کار رفته است، زیرا » به1کند. واژة «نور» در قرآن استعاره از « «نور الهی»، هدایت الهی» و «قرآن

) در دنبالۀ آیه «مثل نور 35ها و زمین است»: اللَّـهُ نُورُ السَّماَواَتِ واَلْأرَضِْ (نور:  «خدا نور آسمان
اي و آن آبگینه چون الهی چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه 

الزُّجاَجۀَُ کَأَنَّهاَ کَوْکَبٌ  الْمصِبْاَحُ فِی زجُاَجۀٍَ   درخشنده»: مثَلَُ نُورِهِ کَمِشکْاَةٍ فیِهاَ مصِبَْاحٌاي  ستاره 
دُريٌِّّ (همان). پس چراغی که در دست پیامبر است، همان چراغی است که با نور خداوند روشن 

یَشاَءُ مَن  لنُِورِهِ  اللَّـهُ  یهَْديِ  (همان). خداوند در جاي دیگر از    شده و مایۀ هدایت مردم است: 

 
 8فاَمنِوُا باِاللهِ وَ رسَولُِه وَ النُّورِ الَّذي اَنزلَنا تغابن/۱

 ایم ایمان بیاورید.پس به خدا و پیامبرش و این نور که نازل کرده
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فَوَیلٌْ   کند:  أفََمَن شَرحََ اللَّـهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فهَُوَ عَلىَ نُورٍ مِّن رَّبهِِّهدایت الهی با عنوان نور یاد می
هِ  اولـئکَِ فیِ ضَلاَلٍ مُّبیِنٍ   ) 22(زمر:  1لِّلقْاَسیِۀَِ قُلُوبهُمُ مِّن ذِکْرِ اللَّـ

 : بند سوم   هاياستعاره  
بند    هاياستعاره  سخت تداعی این  و  است  فوق  آیه  بنیکنندة  مشابه دلی  نیز  خطبه  در  امیهّ 

بسته و به تعبیر امام در هایشان رخت بر دلان ذکرشده در آیۀ شریفه است که یاد خدا از دلسخت 
گرفته از آیۀ زیر است: ثمَُّ آنان سنگ سخت هستند»، بر . استعارة «خطبه «الصخّور القاسیه» هستند

پایان امیهّ چهار). استعارة «بنی74(بقره:  2قَسَتْ قُلُوبکُمُ منِّ بعَْدِ ذَلکَِ فهَیَِ کاَلحْجِاَرَةِ أَوْ أشََدُّ قَسْوَةً  
الغْاَفِلُونَ  همُُ  اولـئکَِ  أَضلَُّ   همُْ  بلَْ  کاَلْأَنعْاَمِ  اولـئکَِ  است:   گرفته  نشأت  آیه  این  از  هستند»، 

إِلَّا کاَلْأَنعْاَمِ) آیۀ دیگري هم بر این مضمون دلالت می 179(اعراف:   همُْ  أَضلَُّ  کند: إِنْ  همُْ  بلَْ 
دلی در نگرش امام نوعی بیماري است که نیاز به درمان دارد و پیامبر  سخت .  )44سبَیِلاً (فرقان :

طبابت، داروي درد جوي بیماران بوده و همواره در حال  وطلبانه در جست طبیبی است که داو
 کند.  را با خود حمل میمردم 

 مردم جاهلی، بیمار هستند،  پیامبر طبیب سیاّر است».  3«     
می      روشن  را  است که چراغ حکمت  فروزانی  شعلۀ  دانش  و  است  اماّ  حکمت چراغ  کند، 
اند)، چرا که اَلعِلمُ نوُر هاي فروزان علم روشن و نورانی نکرده امیهّ جان و دل خود را با شعلهبنی

 دارد). یقَذفِهُُ االلهُ ما یَشاء (علم نوري است که خدا به هرکسی که بخواهد ارزانی می
 انداخته) است.  در استعارة پایانی رستاخیز به مثابه عروسی تصویر شده (که نقاب از چهره بر 

 : بند چهارم   هاياستعاره 
بی   تاجران  مانند  عبادت  را در  امام کوفیان  بند  این  بازگانان منفعت میدر  استعارة «شما،  داند. 

 سود هستید» از آیۀ زیر اخذ شده است: بی
 ) 16اول ـئکَِ الَّذِینَ اشتَْرَواُ الضَّلاَلۀََ باِلهُْدىَ فَماَ رَبحَِت تجِّاَرَتهُمُْ ومَاَ کاَنُوا مهُتَْدِینَ (بقره:  

 امیهّ چوپان هستند (در آن مستتر است).  شما درخت هستید، استعارة بنی

 
آیا کسی که خدا دلش را به روي اسلام گشود و او در پرتو نور پروردگارش جاي دارد، همانند کسی است که ایمان ندارد؟ پس واي  .  1

 هایشان راه ندارد که در گمراهی آشکار هستند.دلانی که یاد خدا در دلبر سخت
 تر از سنگ.هاي شما چون سنگ، سخت گردید، حتیّ سختپس از آن دل2
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 گمراهی پرچم است، معاویه پرچمدار است، گمراهی راه است.      
اند (استعارة مستتر). شما گندم هستید (استعارة مستتر)، معیار سنجش پیروان معاویه فروشنده      

(استعارة  است  معیار گمراهی  مستتر).  (استعارة  فروش هستید  غیرقابل  (شما گندم  است.  پیمانه 
 مستتر). 

 ).  15فَماَ زاَلَت تِّلکَْ دَعْواَهمُْ حتََّى جعََلنْاَهمُْ حصَیِداً خاَمِدِینَ (انبیا: 
 : بند پنجم   هاياستعاره 

 سه استعاره در بند پنجم براي کوفیان وجود دارد که عبارتند از:  ، هاي بعددر استعاره
 مانده هستند». «کوفیان غذاي ته    
 هاي غذاي چسبیده در اطراف دیگ هستند». «کوفیان دانه    
 «کوفیان پوست چرم (مشک) هستند».     
 خوارند». امیهّ آدمها مستتر است: «بنیو یک استعاره در همۀ آن       
 مرتبط بعدي عبارتند از:   هاياستعاره گروه    

 «کوفیان گندم هستند». «کوفیان دانه هستند».      
هاي  امیهّ پرنده هستند»، در دو استعارة فوق پنهان است که در آن «مؤمنان دانهو استعارة «بنی      

کنندة آیۀ تداعی مذکور    هاياستعاره شوند.چیده میدرشت گندم هستند» که توسطّ امویان بر
 ذیل هستند: 

خمَْراً      أَعصِْرُ  أَراَنیِ  الطَّیْرُ  إِنیِّ  تَأْکلُُ  خبُْزاً  رَأْسیِ  فَوْقَ  أحَْملُِ  أَراَنیِ  إِنیِّ  الْآخَرُ  وقَاَلَ 
گیرد، میاي که نان از سر زندانی بر ) به تعبیر حضرت یوسف، در این رؤیا پرنده 36(یوسف:   منِهُْ

امیهّ را توانیم بنیبدانیم، می  108ساز استعارة اخیر خطبۀ  زمینهسفیر مرگ است و اگر این آیه را  
 سفیران مرگ محسوب کنیم.   

  : ششم  بند   هاياستعاره 

بند اي است» که اماّم آن را براي سفتن گردن دارد؛ «واقعیّت مهره در بند ششم دو استعاره وجود  
به رشته می باطل، درختی است» که در آن  حقیقت  به  کشد. در استعارة دوم «حقیقت آمیخته 

 «حقیقت شیرة درخت است». 
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  :بند هفتم   هاياستعاره 
بنیهایاستعاره انسان میبینی  امیهّ را در آینده پیشی که دورة تسلّط  «باطل  بدین قرارند:  کنند، 

کار است، روزگار درنده است، باطل درنده است». سوار باطل به سوي مردم  است، جهل سوار
اند،  «مردم گرگ هستند، پادشاهان درنده  درد. در گروه استعارة بعدتازد و آنان را میپناه میبی

امویان در خطبه،به دستان طعمه هستند، مستمندان مردگان هستند».  تهی مظهر   طور کلیّ عصر 
کنند هایی هستند که در لباس گوسفند به مردم حمله میتسلّط شیطان بر مردم است امویان گرگ 

آورند، چنانکه در قرآن مجید آمده است:  الشَّیطْاَنُ یعَِدُکمُُ و فقر و فساد را برایشان به ارمغان می
 ).  268بقره: الفْقَْرَ وَیَأمُْرکُمُ باِلفْحَْشاَءِ (

شوند که ظاهراً ارتباط چندانی با  ها درك میاي از استعارهطریق مجموعه از  مفاهیم انتزاعی       
هاي شناختی نام دارند.  دهند که مدلواقع ساختارهاي منسجمی را تشکیل میهم ندارند، ولی در

یافته از اي سازماناي از مفاهیم پیچیده را در شبکه کنند شبکه هاي شناختی به ما کمک میمدل 
توانند ها می). این مدل 165:  1391تر درك کنیم (نورمحمّدي و دیگران،تر و ملموس مفاهیم ساده

گاه گیري ایدئولوژیک نسبت به یک مسئله را بازنمایی کنند، چنانکه چهرة پیامبر در دید موضع 
ه دست گرفته و اي از شجرة طیبّه و پیامبر منشأ نور است که چراغ حکمت (قرآن) را بامام شاخه

حالی که رابطۀ حکاّم اموي با  مردم به صورت رابطۀ  آکل و  کند. درراه را براي امّت روشن می
قراري تناظر بین حوزة گانه، نمودِ زبانیِ بر ظاهر جدابه  هاياستعاره مأکول است و تعداد زیادي از  

اي که مغایر با گفتمان حکاّم و مردم با حوزة آدمخوار و غذا و گرگ و گوسفند هستند؛ رابطه
امّت محسوب می با  ناحق  شود. در استعارة مذهبی و الگوهاي رفتاري آن در تعاملات خلفاي 

سنجند، مردم فروشانی هستند که کوفیان را با پیمانه و معیار باطل میامیهّ مردمگندم و پیمانه، بنی
ریخته   دور  فاسد  گندمِ  مانند  و  ندارند  جایی  پیمانه  این  بنی میدر  بعد  مرحلۀ  در  امیّه  شوند. 

کنند و مردم مانند غذایی هستند  شوند که به جان مردم افتاده و آنان را غارت می خوارانی میآدم 
برنجی که به اطراف  اند، مانند چند دانهاش را واگذاشتهماندهکه امویان آن را تا آخر خورده، ته

امیهّ  کشی بنی دیگ چسبیده و بلااستفاده مانده باشد. استعارة اخیر نمایانگر نهایت استثمار و بهره 
امیهّ از امّت است. در استعارة مکملّ بعدي، مردم مانند مشک آب یا خیک ماستی هستند که بنی

ماندة آن را خالی کنند و این نشانۀ شدّت فشار و  فشارند تا آب یا غذاي تهشدّت میآنها را به
صورتی دیگر استفاده استعارة بعد از همان تصویر گندم، به گیري حاکمان ظالم است. در  سخت 
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دانهمی عادي  مردمِ  دانهشود؛  مؤمنان  و  گندم  ریز  بنیدرشت هاي  و  هستند  آن  مانند هاي  امیهّ 
چینند و محو مییعنی مؤمنان را از صفحۀ روزگار بر   درشت هاي  خوراك، دانهپرندگانی خوش 

 کنند. می
تر شده و رابطۀ آنان با مردم مانند رابطۀ امیهّ ماهیّت آنها روشن با افزایش قدرت و تسلّط بنی     

می  تصویر  گوسفند  و  مفهوم گرگ  هنگام  خواننده  اگر  گرگ  شود.  که  کند  تصورّ  سازي 
رسد که باید طبیبی از راه برسد تا گوسفندان زخمی را درد، به این نتیجه میگوسفندان را می

اند. با امیهّ صدمه دیده درمان کند. بنابراین پیامبر، طبیب و امّت، بیمارانی هستند که از گرگِ بنی 
هاي جدیدي تولید کرد، چنانکه رسول خدا  توان پیوسته تناظر تعمّق در این استعارة مفهومی، می

لبانه مانند طبیبی  طبینیم که منتظر نیست بیماران نزدش بیایند، بلکه خود داومنزلۀ طبیبی میرا به
زده در شب جهل را که مورد شتابد و چشم و گوشِ گوسفندانِ شبیخونسیاّر به یاري بیماران می

 کند. اند، درمان میشدهفریب و هجوم گرگ اموي واقع 
امیهّ پیروانی بنی  ةاستفاده از مردم دو سوي استعاري دارد؛ در یک سوي استعارمفهوم سوء    

گذارند. در سوي ریزانند و در اختیار حکاّمشان میدارند که مردم را مانند برگ از درخت می
یزد ر امیهّ موقّتاً نقش چوپان را بر عهده گرفته براي گوسفندان برگ میدیگر استعاره، گرگِ بنی 

 تا بزرگ و فربه شوند و غذاي مناسبی براي گرگ باشند. 
تواند گوسفندان شود که فقط طبیبی حکیم میپیشین چنین استنتاج می  هاياستعاره از مجموع         

زخمی را نجات دهد، زیرا هم چراغ دارد که راه تاریک آنها را روشن کند و هم دارو دارد تا 
دیده را نجات دهد، خورده و آسیب تواند امّت فریب نتیجه فقط پیامبر میها را درمان کند؛ درآن

هاي روحی چون هم حکمت و قرآن دارد که راه درست را روشن کند و هم راه درمان بیماري 
 داند. را می
باید همان صفت       پیامبر است،  امام علی (ع) در این میان چیست. اگر او جانشین  امّا نقش 

بینیم که در خطبه هم براي پیامبر و هم بخشی را داشته باشد، از این رو می روشنگري و نقش شفا
براي امام از استعارة درخت و طبیب استفاده شده است، امام طبق این خطبه شیرة حقیقت را از 

دارند؛ است، بیرون کشیده به مردم عرضه می   درختی که حق و باطل در آن به هم آمیخته شده 
به عبارت دیگر طبیبی به نام امام علی (ع) شیرة درختِ حقیقت محمّدیهّ را مانند دارویی از درون 

ن هاي ناشنوا و نابینا از دید ها و گوش خورانند تا چشم شجره بیرون کشیده و به مردم بیمار می
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نیافته شفا  دین  داروي  از  که  مردمی  بخشند.  شفا  را  بنیحقیقت  مشابه  یا  صفت امیّه گرگ اند، 
امیهّ در شود که بنیگردند. چنانکه در پایان خطبه به این نکته اشاره میشوند یا طعمۀ آنان میمی

گرگ  و  آدمخوار  ماهیّت  خود  تمکّن  و  تسلّط  میدوران  روشن  کاملاً  را  خود  کنند. صفت 
خویی آنان به مردم و زمانه تسريّ پیدا کرده، مردم گرگ و پادشاهان و روزگار درنده درنده 

شوند و به صفتانِ بیرحم میدستان همچون گوسفندانی هستندکه طعمۀ آن گرگ شوند و تهی می
خویی خود را در لباس اسلام امیهّ ماهیتّ درنده بارتر آنکه بنیرسند. تأسفّدست آنان به قتل می

امیهّ از استعارة پوستین وارونه استفاده گذاشتن تلبیسِ بنی نمایش گذارند. امام براي بهبه نمایش می 
کنند، افزودن صفتِ وارونه صفتان در لباس گوسفند به مردم حمله میکه این گرگ اند، چراکرده 

ها در دوران ها و معیاردارد و آن وارونگی و مسخ ارزشبر پوشان نکتۀ دیگري را دربه پوستین 
 اموي است.  

 انطباق  فرایند    2.1.5
زمینۀ پیام است چنانکه در بخش مبانی نظري گفته شد، انطباق روشی غیرمعمول براي معرفّی پیش

گویند، گیري شده) میاي (لانهکه از طریق بخشی از جملۀ مرکّب که اصطلاحاً به آن جملۀ درونه
می دارد.  بیان  استدلالی  یا  توضیحی  توصیفی،  نقش  و  جملۀ شود  طیّ  اوّل  بند   در  انطباق 

اي مبنی بر دلیل ساز «که» است و مطلب تازه آید که داراي پیوند وابستهاي میشده گیريدرونه 
ها دلیل ستایش گیري شده، تجلیّ خداوند بر قلب انسانکند. در جملۀ درونهستایش خدا بیان می

ي نیاز اي آمده که دلیل بیشده گیرياو دانسته شده است. در جملۀ بعدي جهان زیرشمول درونه 
کردن در هنگام خلقت بشر بیان کرده است و آن اختصاص اندیشه به مخلوقات خداوند را به فکر 

است. بند دوم در مورد وصف پیامبر به منزلۀ طبیبی است که براي درمان بیماران به  صاحب دل
بطِبِِّه»؛    رود: هر کجا می گیرد گیري در قسمت دوم جملۀ مرکّب صورت می درونه«طبَیبٌ دَواّرٌ 

که کنش توصیفی را به عهده دارد. در ادامۀ جمله پیامبر داروي خود را آماده کرده است تا در 
گیري آنجا که مورد نیاز است، قرار دهد: «قَد احَکمََ مَراهِمهَُ ... یضََعُ ذلکَِ حیَثُ حاجَه» با دو درونه

 مورد نیاز است) است.   آمده که  اوّلی نتیجۀ شرط (تا قرار دهد) و دومی توضیحی (درآنجا که
امیهّ و نکوهش کوفیان  پایان ...) و چهارم علل انحراف بنیدر بند سوم (پس آنان مانند چهار     

شده بیان شده است. در بند پنجم نوعی جملۀ شرطی براي جهان فرضی گیري بدون جملات درونه 
لایبَقی یَومئَِذٍ منِکمُ اِلاّ ثفُالهٌَ کثَفُالهَِ القِدر؛ِ اَو نفُاضهَِ کنَفُاضهَِ العکِمِ: �َشود: ف معرفتی ساخته می



 ... (ع) در   یامام عل  ی شناختجهان معرفت  یبررس                                                           سريدرو  نژادفرخ لطیف 182 

«آن روز که بر شما دست یابند، جز تعداد کمی از شما را باقی نگذارند، چون باقیماندة غذایی  
گیري اند، با سه جملۀ درونه هاي غذایی که در اطراف ظرف چسبیده اندك در ته دیگ یا دانه

شدة موازي گیري شده همراه است که  اوّلی وصف و دومی بیان استثنا و سومی دو جملۀ درونه
آنها  همۀ  در  که  دارد  دیگر  مرکب  جملۀ  سه  بند  این  ادامۀ  است.  (تشبیهی)  توضیحی  که 

بند جهان فرضی معرفتی کشتار مؤمنان توسطّ  درونه  این  پایان  به منظور تشبیه است. در  گیري 
الحبََّبنی الطَّیرِ  استخِلاصَ  بیَنکِمُُ  مِن  المُؤمِنَ  تَستخَلِصُ  بیان شده است:  تشبیهی  به صورت  هَ  امیهّ 

هاي درشت را از لاغر جدا کند، این گمراهان اي که دانهالبطَیِنهََ مِن بیَنِ هَزیلِ الحَبِّ «چونان پرنده 
گیري به منظور تشبیه و کنند». که در آن یک درونه مؤمنان را از میان شما جدا ساخته نابود می

 دیگري براي بیان نتیجه است. 
آید که در ساخت اي میشده گیريدر بند ششم پس از جملۀ ابزاريِ آگاه باشید، جملۀ درونه      

کشد، بیدار شوید. آخرین جمله  کار رفته است: واَستیَقظِوُا اِن هتَفََ بکِمُ؛ اگر فریاد می شرطی به 
الاَمرَ فَلقَ الخَرزَهِ، وَ قَرفَهَُ قَرفَ الصَّمغهَ؛ِ پیشواي شما چنان نیز ساخت شرطی دارد: فَلقََد فَلَقَ لکَمُُ  

باطل چون  هاي ظریف را میها را براي شما شکافت که مهرهواقعیّت شکافند و حقیقت را از 
گیري شده، جهان فرضی شیرة درختی که از بدنۀ آن خارج شود، بیرون کشید. دو جملۀ درونه 

کند که با ارائۀ اطّلاعات جدید نحوة بیرون کشیدن واقعیاّت از میان  استعاري معرفتی را بیان می
 شبهات و دقّت اماّم علی (ع) در تشخیص حقیقت است. 

در بند هفتم جملۀ  اوّل فعَِندَ ذلکَِ اخََذَ الباطِلُ مآخِذَه؛ُ در آن هنگام که امویان بر شما تسلّط      
درونه  جملۀ  شود.  استوار  خود  جاي  بر  باطل  توصیف گیريیابند،  را  امویان  تسلّط  زمان  شده 

باز یک جملۀ درونه می بعد  ذلکَِ کانَ کند. در جملۀ  فاَذِا کانَ  گیري شدة زمانی وجود دارد: 
می روزگاري  چنین  چون  غیَظا؛ً  به الوَلَدُ  ورزد.  دشمنی  پدر  با  فرزند  جملات رسد،  کلیّ  طور 

کنند یا توضیح، توصیف و تشبیهی را در بر دارند و یا بیانگر دلیل را بیان میگیري شده یا درونه 
 اند. نتیجۀ شرط هستند یا براي بیان استثنا آمده 

 گیري . نتیجه 6
گانۀ ورث از دو فرایند افزایش و انطباق براي کشف هاي سهدر پژوهش حاضر علاوه بر جهان

یافته پیوستگی متن استفاده شده است.  هاي تحقیق پاسخگوي سؤالات مطرح نظام استعاري و 
کار رفته باید به  108هایی در خطبۀ  در پاسخ به سؤال  اوّل  مبتنی بر اینکه چه نوع متنشده است؛  
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گفتمانی و ابزاري استفاده شده -گفت که در جهان متن خطبۀ مذکور از سه نوع متن توصیفی 
کند که در آن را ایجاب می  گفتمانی-توصیفی است، چراکه ماهیّت تعاملی خطبه وجود متن

بنی  و  پیامبر  دست توصیف  قصد  به  می امیهّ  صورت  مشخصّی  نتیجۀ  به  تمییز  یافتن  آن  و  گیرد 
گفتمان حق از باطل است. امام به دنبال این روشنگري، براي دعوت به گفتمان حق و اجتناب از 

استفاده می ابزاري  از متن  باطل  امري و  گفتمان  با جملات  تأملّکنند که  بیان    برانگیزسؤالات 
شود که هر سه جهان شمول غالب گفته میشود. در پاسخ به سؤال دوم یعنی یافتن جهان زیر می
کار رفته است؛ جهان اشاري زمانی با یک سیر ، نگرشی و معرفتی در متن بهشمول اشاريزیر 

شود و تا آیندة امویان ادامه دارد. جهان اشاري مکانی شامل  منظمّ زمانی از خلقت آدم شروع می
شخص و شخص به دوم حرکت از ملکوت به بطحا و کوفه است. جهان اشاري شخص از سوم 

هاي هاست. از دیگر جهانکند و علّت آن وجود لحن تخاطب در برخی بندبالعکس تغییر می
هاي آرزو، باور و هدف تقسیم گروه جهانشمول خطبه، جهان نگرشی است که به سه زیر زیر 
بودن شخصیاي دال برجهان آرزو در متن وجود ندارد و این نشانۀ غیر شود؛ از آن میان جملهمی

امام است. محتواي بسیاري از گزار باور عمیق امام گواهی میهخطبۀ  بر  دهد. در این خطبه ها 
جهان نگرشی هدف مورد توجهّ خاص قرار گرفته و از آن براي تنبیه، تذکّر، هشدار و تحذیر 

 کوفیان استفاده شده است.         
طوري که در شش بند  تر است، به هاي دیگر برجسته شمول معرفتی از همۀ جهانجهان زیر     

شود که هدف ساخته می  هاياستعارهشمول فرضی معرفتی با  از هفت بند خطبه نوعی جهان زیر 
هاي  ساخت امیهّ و کوفیان است. زیر برد آن ملموس و عینی کردن واقعیّت پنهان ماهیتّ بنیاز کار

استعاري خطبه با قرآن مجید شباهت فراوانی دارد و این همانندي بازتاب معرفت قرآنی امام و 
معرفتیِ  توجهّ جهان  این  در  دارد.  بیشتري  اقناع  قدرت  که  است  معرفتی  حقایق  به  مردم  دادن 

مام که رابطۀ پیامبر و احالیامیهّ مانند رابطۀ گرگ و گوسفند است، دراستعاري رابطۀ مردم با بنی 
به به درمان  با مردم  با چراغ حکمت و شیرة (شربت) حقیقت  طبیبانی داوطلب است که  منزلۀ 

قلب و شفاي  بیمار میدردهاي روحی  فرایند هاي  دو  است که  این  پاسخ سؤال سوم  پردازند. 
ترتیب   به  انطباق  و  ایجاد حوزهافزایش  استعاري و جملات درونه با  مفهومی   گیري شده، هاي 

پیوند میهاي سهجهان هم  به  را  درونه گانه  با جملات  انطباق  فرایند  میان  این  در  گیري دهند، 
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است که غالباً نقش توصیف، توضیح، تشبیه، بیان علتّ و نتیجۀ شرط و استثنا را بر    اي آمدهشده 
 عهده دارند.  
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